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 سنّت الهى ازدواج

را هـم نـوا بـا     ما هستى، هاى دقتّ در آفرینش پدیده

قرآن کـریم، بـه ا ـو زوج آفرینـى در هسـتره همـه       

 .شود مى رهنمون یکتا خالق هاى آفریده

ــه    ــه هم ــهت ب ــى نس ــنتّ اله ــى، س زوج آفرین

 دهفرمـو  بـاره  موجودات است و قرآن کـریم در ایـن  

 :است

 .1«و من كل شىء خلقنا زوجين»

 شـکو  بـه  کـه  اسـت  سنّتى ازدواج سان، بدین

ا و زوج آفرینى، بر همـه طهیعـت    پایه بر آن طهیعى

 حاکم است.
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جریان این سـنتّ در قلمـرو و حیـات هیـاه و     

حیوان با هدف بقـاى نـو ، کـاملا ملمـوت اسـت و      

ــت آن     ــو و کیفی  ــاره ا  ــیارى درب ــمندان بس اندیش

 .اند ات فراوانى را پیش روى ما نهادهتحقیق

انسان نیز براى ادامه نسو و بـرآوردن نیازهـاى   

روانى خویش، طهعاً، از تن دادن به ایـن سـنتّ الهـى    

ناهزیر است. به همین دلیو، ازدواج از جایگاه ارزشى 

بسیار فراوانى در منظر دین به ویژه اسلام، برخـوردار  

 لى الله علیه وآلـه  )هشته تا بدان حد که سنتّ پیامهر

 شمرده 0خداوند، نزد در بنیاد ترین و محهوب 7وسلم(

 .است شده

                                                 

 .  6، روايت 1وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح... باب . 1

 .9، روايت 1وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح... باب .  2



 7 / دوره نهم، شماره دهم
 

ازدواج در تاریخ، شکلهاى مختلف آن در میـان  

اقوام هذشته و حال، نگاه ادیان الهى و بررسـى آن از  

سیاسى، اقتصـادى، اعتقـادى، اخلاقـى و     هاى دیدهاه

فرهنگى و... مسـایلى هسـتند کـه سـزاوار تحقیـق و      

 ارش تفصیلى هستند.نگ

در این مقال به شکلى فشرده و با هدف توج ـه  

دادن به اهمی ـت ازدواج، بیـان اهـداف آن در جامعـه     

 بشرى تدوین یافته است.

در خاتمه نیز، به پاسـخ ایـن پرسـش خـواهیم     

پرداخت که آیا تنها راه بایسته ارضاء جنسـى، ازدواج  

 د؟است، یا در این راستا راه دیگرى هم وجود دار
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قهو از وارد شدن به مهاحث مختلف لازم است، 

به تهیین این مطلب بپردازیم که آیا ازدواج بـر انسـان   

 امرى تحمیو شده یا یك واقعی ت فطرى است؟

 ازدواج و فطرت

هاهى براى نظم و انضـها  دادن بـه امـور اجتمـاعى،     

 تربیـت  امنی ت، دار نظام موجود و یا هروهى که عهده

 و زمـانى  شرایط به توج ه با تند،هس جامعه سیاست و

یین شـده  تع پیش از قانون رعایت به را مردم محیطى،

 شـعار  تهلیغـات،  وسـیله  به هم بعد و ؛خوانند فرا مى

 و مردمى سنتّ و عادت  ورت به را آن عملى، الزام

 از سـرپیىى  که اى هونه به دهند، مى جلوه اجتماعى

 بایـد  آن مرتکـب  شخصِ و آید مى شمار به هناه آن،

 پیـدایش  لحـا   به عمو یك زمانى، و. شود مجازات
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 اى د، در قلمروِ رفتارِ جامعهجدی فرهنگ و تفکّر طرز

 پیـدا  را خا  ـش  جایگـاه  تدریج به و هیرد مى جاى

 سنتّ  ورت به و شود مى مردم عادات جزء و کرده

 .آید مى در

 سرشـت  بـا  هـا،  لیکن، برخى از رسوم و سنتّ

ــه هــا انســان ــان فطــرت از و اســت آمیخت  ناشــى آن

 .شود مى

آیا ازدواج واقعی تى اعتهارى و قراردارى دارد، یا 

 از رسوم وارداتى و یا امرى فطرى است؟

براى روشـن شـدن مسـأله، لازم اسـت نحـوه      

 ارتها  ازدواج با نفس را ملاحظه کنیم.
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تمایو متقابو زن و مـرد بـه یکـدیگر واقعی تـى     

. ایـن تمایـو   درونى و ارتهاطى خـا  بـا نفـس دارد   

 متقابو، داراى چند بُعد است:

احسـات سـکونت و آرامـش متقابـو بـا      : الف

 توج ه به تفاوت کیفی ت سکونت از هر دو جانب:

 ؛کشش و میو جنسى متقابو: ب

 بقاء نسو و نو  انسان.: ج

 مـرد،  کـه  شـود  ابعاد سه هانه بـالا باعـث مـى   

 را مـرد  با زندهى به میو زن، و زن با زندهى خواهان

 هـر  اسـت،  طهیعـى  و فطـرى  امرى این، باشد، داشته

 و دلیـو  بـه  نیـازى  و یابـد  مـى  خود در را آن انسانى

  .ندارد برهان



 11 / دوره نهم، شماره دهم
 

هر چند ممکن است برخى از ابعاد فوق، نسهت 

 به یکدیگر شد ت و ضعف داشته باشند.

بنابراین، ا و ازدواج یعنى پیوند متقابـو زن و  

ازدواج و  مرد، واقعی تى فطرى است. لـیکن چگـونگى  

 بایـد  بو. دانست فطرى امرى دقیقاً توان پیوند را نمى

ام مکتب و فرهنگ بهترین کیفی ت ازدواج قابو کد دید

 .است داده ارائه را ها پذیرش از سوى انسان

 كيفيّت ازدواج

شکو ازدواج شیوه اِبراز عشق دو زوج به یکـدیگر و  

نیز نحوه انتخاب همسر، وابسته به چگونگى نظـر بـه   

احسات »بعاد سه هانه است. و نظر به ابعاد سه هانه ا

از دو حالـت کلّـى   « سکونت، میو جنسى، بقاء نسـو 

 زیر خارج نیست:
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نظر به آنها با توج ـه بـه جنهـه معنـوى و     : الف

 ؛انسان الهى هاى خواسته

نظر به آنها همراه با نادیده هرفتن حقیقـت  : ب

 معنوى الهى انسان.

براى ارضـاء رریـزه    ، ازدواج  رفاًاولدر نگاه 

جنسى داشتن، فرزند و آرامش دو جنس نیسـت، بـو   

چنین اهدافى در طـول فطـرت خـداجویى، فضـیلت     

طلهى و حقیقت خواهى و... آدمى است. در این نگاه، 

 در معنـوى،  و انسـانى  هاى ازدواج براى حفظ آرمان

) ـلى الله علیـه وآلـه    راستاى عمـو بـه سـنتّ پیامهر   

 سـان  ایمان، قرار دارد. و بـدین و پاسدارى از  وسلم(

 .یابد مى ارزشى مفهومى
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ــدف ارضــاء  دوم از نگــاه ــا ه ــا ب ، ازدواج، تنه

جنسى، آرامش روانى و بـا میـو فرزنـددارى و بقـاء     

 .پذیرد نسو، بدون هیچ تقد سى،  ورت مى

 کیفی ت که شود تفاوت این دو دیدهاه باعث مى

نه که ازدواج و پیوند زناشویى متفاوت باشد. بدین هو

اهر ازدواج، تنها بر پایه ارضاء جنسى شکو هیرد، نیاز 

 احسات آن، هیرى به پیروى از احکام الهى، در شکو

 ارضاء به که ارتها  هرهونه  ورت این در ؛شود نمى

 اهر و بود خواهد مطلوب شود، منتهى جنسى شهوت

 مرد، و زن که معنى بدین باشد، منظور شدن فرزنددار

 نـاهزیر  هسـتند،  خـویش  به ختصم فرزندى خواهان

 تـا  ؛فـت هر نظـر  در ازدواج براى خا  حریمى باید

 شـوهر  جـز  کسـى  با زناشویى ارتها  از زن که حد ى
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 بـا  تنهـا  ازدواج اهـر  کـه  هونه همان. بپرهیزد خویش

  ـورت  روانى و عاطفى آرامش به یابى دست هدف

 همسـر  بـه  زن اختصـا  )امـر  ایـن  بـه  نیـاز  پذیرد،

 تشـکیو  از هـدف  بسـا  چـه . اسـت  ملموت( خویش

 و جنسـى  ارضـاء  آرامـش،  به رسیدن مشترک زندهى

دوام بخشیدن به نسو، هر سه باشد، لیکن بدون توج ه 

به جنهه معنوى آنها، در این  ورت نیز، هرچه بنـاى  

زناشویى از احکام نسهى بیشـترى برخـوردار خواهـد    

شد، ولى در نهایت، آدمـى پـا را از مرحلـه حیـوانى     

 نیـز  حیوانات دنیاى در که این چه ؛اده استفراتر ننه

 و کم آن، رریزى جهرى شکو در چه اهر) اهداف این

 .شود مى یافت( بیش
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  دنیاى در رایج و معمول هاى بسیارى از ازدواج

 اهـداف  بـه  خـالص  نظـرى  کـه  جوامع دیگر و ررب

 ى دارند، این چنین است.دنیو

محکـوم   عقلل  دیـدهاه  از هـا  این نو  ازدواج

 تنهـا  و شـهوى  حیـوان  یـك   ـرفاً  انسان یراز ؛است

ــو، نیســت دنیــوى نفــس و حیــوانى وجــود داراى  ب

 بایـد  کـه  دارد برترى و والا هاى آرمان و ها خواسته

 و توج ـه  مورد استعدادها شکوفایى و ررایز ارضاء در

  .باشد نظر

ــاه   ــان ســکونت و آرامــش در پن انســان، خواه

و کسـب  زندهى است، ام ا سکونتى که رشـد انسـانى   

فضایو و حفظ عفتّ و حیاء زن و مـرد را بـه همـراه    
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داشته باشد و در کلامى کوتـاه، شخصـی ت انسـانى را    

 پات بدارد.

انسان، مایو به داشتن اولاد است، ام ا نه هرهونه 

ــم و   ــلامت روم و جس ــه از س ــدانى ک اولادى، فرزن

ــه ــى و انســانى  درســت و  ــحی  هــاى زمین اخلاق

اء رریزه جنسى را در شـعا   او، ارض ؛برخوردار باشد

حفظ کیان انسان بـر پایـه عفّـت و پیـدایش سـیرت      

 .طلهد انسانى مى

 سـه  ابعـاد  بـه  استقلالى نظر توان بنابراین، نمى

 بـه  ازدواج کیفی ـت  به آن اسات بر و پذیرفت را هانه

 را انسـان  ا ـول  کـه  این مگر داد، تن ممکن هرهونه

ت و انگيله   عفّل »: راسـو  هفته به یا و بگیریم نادیده

عفت را ناشى از ترس جهنّم و آبستنى بلاانيم كل    
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اوّلى با زوال مقرّرات خشك ملهبىى و دوّملى بلا    

پيللاا و وسللا ل جلللازيرا از بللاردارا از ميللا  

و اینـك انسـان رهـا شـده از      1«برداشت  شا  اسلت. 

ــد زناشــویى   ــه پیون ــه هرهون ــه ب تــرت آن دو، آزادان

 را فحشـاء  و آورد فحشاء به رو و. دهد تن تواند، مى

 اسـت  معمـول  «ژاپـن » در که هونه آن»: راسو بیان به

 دخالـت  و انسـان  حقیقـت  بـه  توج ـه  بـا  اما 0«بپذیرد

 ـ سه ابعاد به استقلالى نظر انسانى، هاى خواسته ه، هان

همانند راسـو، خـارج از شـ ون انسـانى اسـت و از      

 جایگاه خا  عقلانى برخوردار نیست.

                                                 

 .49زناشويى و اخلاق، ص . 1
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ها مکتهى که به شکلى امروز در میان مکاتب، تن

کامو بین ازدواج و بُعد انسانى هماهنگى ایجاد کـرده  

و ازدواج را همراه بـا بعـد معنـوى آن بـا توج ـه بـه       

اسلمم   کند، انسان ملاحظه مى براى هانه اهداف سه

 تـا  دهد و در واقع به ازدواج کیفی ت ارزشى مى است

 .هردد انسانى عظمت و رشد سهب

 فرمـود:  یه وآله وسـلم( ) لى الله علرسول خدا

ما يمنع المؤمن ان يتّخذ أهلا لعل اللهّ  يزقهه  مةهم     »

 1؛تثقل الارض بلا اِل  اِلاّ اللّ 

چ  چيه مانع ملممن اسلت كل  بىسلرا را     

برزه نا، باشا ك  خااونا فرزناا را ب  او بىخشلا  

 «سنگين كنا.« لاال  الاّ اللّ »ك  زمين را با شعار 
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توج ـه   «ل الارض...تثقل  مةهم   رزقل   » جمله:

دادن به وجود نسلى  ال  است تـا بـه نـداى ىاتـى     

وجودش که طالب رشد و کمال انسانى هست، پاسخ 

دهد و جامعه و مـردم را بـه همـان رشـد در هسـتره      

 وابستگى اندیشه و عمو به خداى متعال دعوت کند.

 فرمـود:  ) لى الله علیه وآله وسـلم( رسول خدا

و قلال  بلا    ؛ةلسّلعاد من تهوّج فقا اعطى نصف ا»

  1؛اغضّ للىصر و اعفّ للفرج و اكفّ و اشرف

كسى ك  ازدواج كنا نصف سلعادت را بل    

دست آورد  است و نيله فرملاد  ازدواج بهتلر ن    

                                                 

، 1مستدرك وسائل الشيعه، ابوواب مقودمات النكواح، بواب     .  1

 .23روايت 
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وسيل  براا نفلى نگلا  شلهاانى، عفّلت جنسلى،      

 «پاكاامنى و شرافت )انسانى( است.

حدیث فوق، ظهورى روشـن دارد در ایـن کـه    

 و عـالى  اى به مقـام انسـانى، وسـیله    هازدواج با توج 

 جنسى هاى آلودهى از نگهدارى و حفظ براى سازنده

 .است الهى انسانى ارزشهاى و عقو خلاف و

  :خوانیم در قرآن کریم مى

و منْ آياتِ ِ أنْ خلَق لكَُهْ  مهِنْ أمَْسُةهِكُْ  اَق وا ها      »

اِنَ فى ذله   لِتَة كُنُوا اِلي ها و  َعَل بي نكُْ مودّة  و رح مَ  ، 

 1.لاَيات لِقو م يتسكّزونَ

باا خاا ا ن است كل  از جلن     و از نشان 

خادتا  بىسرانى را آفر ا تا ب  وسليل  آنلا  آرام   

                                                 
1

  . 
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زير للا. و در بينتللا  دوسللت )مللادّب( و مهربللانى 

)رحىت( قرار داد. ب  راستى در ا ن مطلب، آ لات  

بللا ى اسللت بللراا زروبللى كلل  تف ّللر  و نشللان 

 «كننا. مى

لتةههكنوا اليههها و  عههل بيههنكْ مههودّة  و » ملـه: ج

بیانگر سکونت و آرامش بخش بـودن ازدواج  « رحم 

است، بازهشت ضـمیر خطـاب بـه مـردم )بیـنکم( و      

، زنا ضمیر رایت )الیها( به زنان، بیانگر این است که 

محور سکونت و آرامش هستند و این مرد اسـت کـه   

 هر. باشد نیازمند به آرام هرفتن در کنار همسرش مى

رحمت و مهربانى را از جانب مرد  و مود ت زن، چند

 پذیرا و خواهان آن است.
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این مـود ت و مهربـانى بـین زن و مـرد، سـهب      

تثهیت و دوام یافتن زندهى زناشویى و ضامن استمرار 

 .شود سکونت از جانب زن مى

سکونت، مود ت و رحمت بـه دسـت آمـده در    

و قـراردادى نـدارد   سایه ازدواج،  رفاً جنهه اعتهارى 

بو لازمه علاقه فطرى زن و مرد به یکدیگر است. اهر 

ــس از ازدواج بیندیشــیم   ــا  زناشــویى پ ــاره ارته درب

متوج ه نحوه سکونت زن براى مـرد و نـو  مـود ت و    

 رحمت بین آن دو خواهیم شد.

ایـن ســکونت رریــزى و شـهوى نیســت و یــا   

بـو   ؛سکونتى نیست که آقایى در پرتو خـادمش دارد 

حکایت کننده از نوعى احسـات و لطافـت و درک و   

شعور اسـت کـه نـه تنهـا محـور آرامـش در محـیط        
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خانواده بو آرامش بخش شوهر و اعضـاء خـانواده و   

عمو به وظیفـه مـادرى اسـت. و بـا تربیـت  ـحی        

فرزندان و سرشار کردن آنان از عواطـف مـادرى، در   

 حقیقت به جامعه در ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى،

 سیاسى، و اخلاقى سکونت و آرامش بخشیده است.

اهر اهداف سه هانه در روند ا ـو ارزشـمندى   

ازدواج منظور هردد، خداوند چنین ازدواجى را وسیله 

 پاکى و طهارت و خشنودى خود قرار داده است.

 فرمـود:  ) لى الله علیه وآله وسـلم( رسول خدا

 1؛بزو ه  من أحبّ أن يلقى اللّ  طاهزا  مطههزا  فليلقه    »

ـ به هنگام مـر  ـ خـدا را در     کسى که دوست دارد

                                                 

، 1وسووائل الشوويعه، ببووواب مقوودمات النكوواح و   ابووه، بوواب .  1

 .11روايت
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حال پاکى و پاکیزهى ملاقات کند. پس باید با هزیدن 

 «همسر به ملاقات خدا رود.

حال با توج ه بـه ایـن کـه ا ـو ازدواج امـرى      

فطرى است و چگونگى آن، وابسته به کیفیت نگاه ما 

به ابعاد سه هانه است، بـه بررسـى برخـى از مسـائو     

 .پردازیم زدواج مىا

 ابىيّت ازدواج

در نگاه احساسى و رریزى تنهـا بـه همسـر هزینـى،     

براى ازدواج جایگـاه مطلـوب و مناسـهى کـه بیـانگر      

وجـود نـدارد. زیـرا لـذّت جـویى       ؛اهمی ت آن باشـد 

شهوانى و رریزى در آمیزش با زن، منحصر به ازدواج 

 و احسـات  لـذّت  بـراى  بسـیارى  هاى نیست. بو راه

 .دارد وجود زن و مرد شهوى
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چنین دیدهاهى در دنیاى معا ر، احیاناً سـهب  »

شده که به ازدواج اهمی ت ندهند و چه بسا فحشاء را 

 در» نویسـد  به جاى آن برهزینند چنان که راسو مـى 

 مـورد  زندهى خا  مشى یك عنوان به فحشاء ژاپن

 پیشـنهاد  و درخواسـت  به حتىّ است، احترام و قهول

 امـروزه »: نویسد ىم نیز و 7«...شود مى اختیار والدین

 بـه  بـو  اقتصـادى  علـو  بـه  نـه  زنان از بیشترى تعداد

 از خـارج  در مایلند خویش میو و خواهش از پیروى

 مناسهات خود همسران جز مردهایى با زناشویى دایره

ولـى نـام ایـن کـار را فحشـا       0«سازند برقرار جنسى

 از خـارج  جنسـى  میـو  ارضـاء  که این با هذارند نمى

                                                 

 .196زناشويى و اخلاق، ص  . 1

 .199زناشويى و اخلاق، ص  . 2
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و در ارتها  بـا هـر فـرد دلخـواه، عـین       ازدواج دایره

 فحشاء است.

در نگاه رریزى و احساسى به ازدواج، بـه بیـان   

 احسات زن که زمانى ؛رسد راسو، وضع به اینجا مى

 براى لزومى کند مى اش اقتصادى در زندهى استقلال

 که است این ازدواج علتّ تنها هویا ؛بیند نمى ازدواج

ن لـذتّ  تـأمی  الاّ و باشـد  داشـته  اقتصادى پناهگاه زن

جنســى بــه  ــورت آزاد، مخــتص مســأله زناشــویى 

 نیست.

محکوم است.  عقل و اسمم این دیدهاه از نظر

 کـه  ـ ـ روانـى  هـاى  چنین دیدهاهى علاوه بر ضـربه 

 تحقیر ـ شود مى پیدا ناهنجار عمو هر پایان در احیاناً

 .است انسان الهى مقام و عظمت و شرف
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رو زندهى انسان، هر عمـو و اندیشـه و   در قلم

 بـه  توج ه با انسان براى باید اى نیز ارضاء هر خواسته

 نادیـده . شـود  هرفتـه  نظـر  در او معنـوى  انسانى بُعد

 دارد پـى  در را بشـر  پستى و کاستى مهم، این هرفتن

 .است زشت و قهی  عقو نظر از که

زنى کـه قهـول کـرده هـر لحظـه و سـاعتى در       

 نـامطلوب  هـاى  تمـات  و شهوانى هاى معرض نگاه

 و خـویش  زودهـذر  هـوت  به را خود واقع در باشد،

 و عقلى دید از وسیله این به و. است فروخته دیگران

 ـ قرار پستى درجه ترین پائین در انسانى  ؛ه اسـت هرفت

زیرا هوهر هرانههـاى انسـانى خـود را قربـانى کـرده      

است. و مردى که حاضر شده خارج از دایـره ازدواج  

ضاء شهوت کند، ریرت و شرف انسانى را به هـیچ  ار
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هرفته است. به همین جهت، چنین مرد و زنـى مـورد   

) ـلى  نفرت خداى متعال قرار هرفتـه و رسـول خدا  

او را از برادران شـیطان خوانـده    الله علیه وآله وسلم(

 است.

خداوند به مرد زن نما و زن مردنما و مردى که 

نت فرستاد و فرشـتگان  از زن )ازدواج( کناره هیرد، لع

زیـرا ایـن روش )تـرک ازدواج( پـس از      ؛آمین هفتند

 7منسوخ شد.)علیه السلام(حضرت یحیى

) ـلى الله علیـه   عکاف، هفت: خـدمت پیامهر »

 هفـتم  دارى؟ زن عکـاف، : فرمود ؛رسیدم وآله وسلم(

 ؛خیـر : هفـتم  دارى؟ مشـکلى  باره، این در: فرمود ؛نه

                                                 

، 2مستدرك وسايل الشيعه، ابواب المقودمات النكواح، بواب    .  1

 .4حديث 
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 ؛بحمداللّه آرى: هفتم ـ توانگرى و سالم که تو: فرمود

 بایـد  یا شیطانى، برادران از تو  ورت این در: فرمود

 همـه  مثو ـ مسلمانى اهر ـ یا باشى مسیحى راههان از

 مـا  هـاى  تن از سـنتّ هـرف  زن. کنـى  رفتار مسلمانان

 هسـتند، ( هـا  عزب) زنان بى شما افرد بدترین ؛است

 اى تـو  بـر  اى و ؟...عزبنـد  امـوات  مردهـان،  بدترین

 اللّـه،  رسـول  یا: هفتم. خطاکارى که بگیر، زن ف،عکا

 ؛بـده  زن مـرا  برخیـزم،  خـود  جـاى  از که آن از پیش

دختر کلثوم حمیـرى را بـه ازدواج   « کریمه: »فرمودند

 7«تو درآوردم.

                                                 

 .24و  33از واج  ر اسلام )نوشته  يت الله مشكينى( صص .  1
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 مابيّت ازدواج

از دیدهاه حس ى و شهوى به ازدواج نگریستن، جهـو  

و ناآهاهى به حقیقت و ماهی ت ازدواج است کـه هـر   

 .کنیم د اندک به توضی  آن اشاره مىچن

ازدواج در نگاه فطرت مـاهی تى انسـانى دارد. و   

همین انسان بودن آن سهب شـده اسـت تـا در دایـره     

ضوابط و قوانین عقلانـى دینـى، قـرار هیـرد. نادیـده      

هرفتن بُعد انسانى و دخالت ندادن آن در امر ازدواج، 

را بـه   آثار منفى روحى و اخلاقى و احیانـاً جسـمانى  

همراه دارد. شاید در علوم تجربى بـه برخـى آثـار آن    

اشاره شده باشد، ولى وحى به طور کامو از آن سخن 

هفته و براى نفى مفاسد و آثار منفى و مصال  فـرد و  

جامعه به بیان احکام و دسـتورات تربیتـى و اخلاقـى    



 31 / دوره نهم، شماره دهم
 

ازدواج پرداخته که در قرآن و کتب روایى درج شـده  

 کـه  ؛و شناخت ماهی ت ازدواج اسـت و بیانگر اهمی ت 

 :کنیم مى اشاره نمونه چند به اینجا در

 تاجّ  ب  خاا، د ن و عفتّ در ازدواج

است که فرمود:  )علیه السلام(از حضرت امام صادق

زمانى کـه مـرد، زن را بـراى زیهـایى یـا مـالش بـه        »

همسرى خود در آورد، از او بهره )انسانى و معنـوى(  

 و شـود  و جمـال واهذاشـته مـى   نگیرد به همان مال 

 خداوند باشد، دینداریش دلیو به او با تزویج چنانىه

  7«.کند روزى او براى جمال و مال

نهـى   ) لى الله علیه وآلـه وسـلم(  رسول خدا»

فرمود از ازدواجى که براى ریر خـدا و حفـظ عفّـت    

                                                 

 .1، حديث 19وسايل الشيعه، ابواب مقدمات نكاح، باب .  1
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باشد و از ازدواجى که به منظور خودنمایى و تظـاهر  

 7«باشد نیز، منع کرد.

 دعا قىل از ازدواج

از ابوبصـیر سـ ال فرمـود:     )علیه السـلام( امام  ادق»

زمانى که فردى از شما ازدواج کند به چه کیفی تـى آن  

. دانم نمى: هفت پاسخ در ابوبصیر کند؟ را برهذار مى

فرمودند: آنگاه که کسى تصمیم بـر   )علیه السلام(امام

 ازدواج هرفت دو رکعت نماز به جاى آورد و خـداى 

عزّو جو را حمد و ستایش کند و در دعـاى خـویش   

 بـرایم  پـس  ام، بگوید: خدایا تصمیم بر ازدواج هرفته

 اخــلاق و انــدام حیــث از کــه فرمــا مقــد ر همســرى

نگهـدارى محـو    نیکوترین و از حیـث پاکـدامنى در  

                                                 

 .1، روايت 13مستدرك الوسائل، مقدمات النكاح، باب . 1
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بهتـرین   و زنـان  تـرین  عمو جنسى از حرام با عفّـت 

حفـظ   کسى باشد که خودش را و ثروتم را براى مـن 

 برکـت  و خیـر  و روزى فراخـى  جهـت  از و کند مى

 فرزنـدى  بـرایم  او از و باشـد  زنان بالاترین و بهترین

 مـرهم  از بعـد  و زنـدهى  در  ـال   جانشینى که پاک

 7.«...فرما مقد ر باشد

 *جلازيرا از برخى ازدواجها

 ازدواج انـد،  با زنان مشرک تـا ایمـان نیـاورده   »

 را شما( او موقعی ت یا تثرو زیهایى،) چه اهر... نکنید

 مـردان  ازدواج بـه  را خود زنان و. آورد در شگفتى به

 اهر... نیاورید در اند، نیاورده ایمان که مادامى مشرک

                                                 

عه مقودمات النكواح   و وسائل الشوي  263، ص 133بحار، ج .  1

 .1، حديث 13باب 
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)مال، موقعی ت و زیهایى او( شما را به شـگفتى در   چه

 7«آورد...

 2؛فان حاا ما طاب ل م من النِساء...»... 

ا، پ  با زنلانى پلاك كل  شا سلت  شلىا ن      

 «ازدواج كنيا.

موارد فوق و بسـیارى از مـوارد بیـان شـده در     

 ماهی ت بیانگر فقهى، کتب و روایى هاى قرآن و کتاب

 ازدواج بـردن  بیرون و. است ازدواج معنوى و انسانى

 و انسـان  بـر  بزر  ستمى و ظلم آن، ارزشى دایره از

ت. زیـرا  نیس ـ بخشـش  قابـو  که است، بشرى جامعه

حقیر مقام انسانى، نابودى عفتّ، باعث آلودهى نسو، ت

                                                 

 .221سوره بقره،  يه  . 1

 .3سوره نساء،  يه  . 2
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 کـه  آنان و. شود مى انسانى هاى حیا، عزّت و ارزش

 ازدواج و نگریسته ازدواج به شهوانى و حس ى نگاه با

 چگونـه  کننـد،  مى ترویج اش انسانى بُعد از خارج را

شرف و کرامت از جامعه بشـرى   بربستن رخت تاوان

 را خواهند پرداخت؟

انى ازدواج است که قرآن با توج ه به ماهی ت انس

کسانى را که قادر به ارضاء رریزه، و داشتن فرزنـد و  

سکونت و آرامش با حفظ کیفیت انسانى و معنوى آن 

نیستند، دعوت کرده که بـه عفـاف و پاکـدامنى روى    

آورند و بر خداى بزر  توکّو کنند و آلوده به اعمال 

و ليستعفف الّله ن لا  دلاو    » منافى عفتّ نشوند:

 1؛ احاً حتىّ  ُغنيهم اللّ  من فضل ...ن

                                                 

 .33سوره نور،  يه  . 1
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آنا  ك  اسلتطاعت زناشلا ى ناارنلا، با لا     

پاكاامنى پيش  كننا تا خاا از فضل و كرم خا و 

 «تاانگرشا  زردانا.

 «و ليسلتعفف الله ن...  » جملـه  از که اى نکته

 جنسـى  شـهوت  اطفـاء  که است این شود استفاده مى

دادن فضـیلت  نکام و ازدواج از دست  دایره از بیرون

اسات و )علیه السلام(است که به بیان بلند امیر م منان

پایه هر خیر و فضیلتى است، و آن مقام عفتّ اسـت:  

عفتّ )بازداشتن خود از آنىه  1«رأسُ كلِ خيَْر اَلعْسَِ ُ»

 حلال نیست( سر و اسات هر خیرى است.

وجود عفتّ در نفس بهترین عامو  یانت نفس 

 .هاست پستى در رلتیدن از مانع ترین و عالى

                                                 

 .1164، ص 336، ص 1شرح غرر، ج  . 1
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 ؛1العفاف  صا  النّف  و  نهّبها عن اللاّنا ا »

دارد و  عفّت، نف  را از ل حرام و زنا  ل پاس مى  

 «كنا. با پاك مى آ  را از پستى

 روایـات  و آیـات  مجمـو  : کنـیم  باز تأکید مى

 بـه  اسلام ارزشى نظر بر روشن هواه ازدواج، پیرامون

در احیاء عفاف و حیـاء،  اهمی ت و نقش آن  و ازدواج

به ویژه دین دارى و حفظ شـرف و عظمـت و مقـام    

 انسانى در نسو بشر است.

 ازدواج و حفظ مقام انسانى

ــد آرزوى انســان را در بقــاء نســو و   ازدواج هــر چن

 کنـد،  فرزنددار شدن و نیز اطفاء شهوت، برآورده مى

 نهـایى  هـدف  نهاید شده یاد موارد از کدام هیچ لیکن
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 بین مشترک برشمرده، هاى خواسته زیرا اشدب ازدواج

 .است حیوان و انسان

ررض ا ـلى در ازدواج، بقـاء نسـو و وجـود     

 هـاى  فرزندانى است که از روم قوى انسانى و زمینه

 .باشند برخوردار فضیلت

 گان  عامل ازدواج وجلاد نسلل و تربيلت    »

اولاد است. و امّا خاماش كرد  آتو شهات و  ا 

حياتى د گلر چلا  كسلب و    شركت در كارباا 

جىع مال و تابير خارد  و آشاميا  و اثاث منهل 

و ادار  خان ... خارج از غرض طىيعت و آفلر نو  

باد  و امارا مقاّمى و  ا فاا اا است ك  بلر آ   

 1«.شاد مترتّب مى
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بــراى ایــن کــه ازدواج در نســو حاضــر و     

ــاى نســو ــدى ه ــیله بع ــالم اى وس ــراى س ــظ  ب حف

 هاى زمینه و پیدایش سهب و لهىا انسانى هاى ارزش

 به باید ؛باشد روحى و جسمانى بُعد در تکوینى سالم

( هسـت  آن بیـانگر  دین و عقو که) آن انسانى شرایط

 .شود کامو توج ه

رعایت مسـایو اخلاقـى و عمـو بـه احکـام و      

آداب اسلامى در انتخاب همسر از ناحیه مرد و زن و 

مکـان و   توج ه بـه آداب زناشـویى از حیـث زمـان و    

جهات دیگر و مهم شمردن تغذیه حلال و پـاک، اثـر   

  ورت به تربیتى و اخلاقى هاى کاملا مثهت در زمینه

 نفس حیوانى و جسمانى مراتب و. هذارد مى تکوینى
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 اسـتعدادهاى  و انسـانى  روم پـذیرش  براى را انسان

 .سازد مى تر آماده معنوى

هر اندازه پیوند دو همسر از شـرایط انسـانى و   

خلاقى بیشترى برخـوردار باشـد و ارتهـا  آنـان در     ا

جهت تولید مثو داشتن فرزند، همراه با رعایت آداب 

و حسن خلق و همسو با شـأن آدمـى باشـد، فرزنـد     

 هـاى  براى پذیرش  فات برجسته اخلاقى و هرایش

 .است تر آماده فطرت شکوفایى و معنوى

آنگاه که به برکت ازدواج سالم و بـا توج ـه بـه    

جزئیات اسـلامى آن ـ در دایـره دیـن و عقـو ـ        تمام

خداوند فرزندى را بـه پـدر و مـادر  ـال  بهخشـد،      

وظیفه پـدر و مـادر در مواظهـت از کـودک در ابعـاد      

 تـا . شـود  تربیتى شرو  مى مختلف جسمى، روحى و
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 و پاک هاى زمانى که این هو به ثمر بنشیند و فطرت

 .یابد فعلى ظهور او پذیرى فضیلت

ل، ازدواج آنگاه کـه بـه عنـوان امـرى     به هر حا

فطرى، سیر طهیعى خود را طى کند، بـه هـدف پدیـد    

آمدنِ فرزند  ال  و حفظ مقام انسانى در نسو حاضر 

و آینده دست یافته است وهرنـه ازدواج سـیر فطـرى    

 خود را نپیموده است.

 چـه  بـاره،  علاّمه بزرهوار طهاطهایى)ره( در این

 جىع و شابر و ز  يااق آزادا و بى»: فرمـود  زیها

 وقلت  بر و كدا بر بيگان ، با آنا  از  ك بر شا 

 بلراا  اكنلا   بلم  كل   زانل   بىلا  ... بخاابا ك 

 و ل است شا  جارا عادت  ك متىاّ  باا ملتّ

  سخت در بين آنلا   ك محصن  زناا خصاصاً زنا
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شا ع شا  و نيله تثىيلت برزانل  ازدواج، تحلر م     

نىلاد  شلابر و   قانانى و جاا ى طلرفين و ربلا   

اتّخاذ بىسر د گر... و بىچنين ناد ا  زرفتن مسأل  

 ن لا   ر ها فرزنادارا، وظيف  تربيت فرزنا و پى

 زان  آ  ل خاناادزى زنازانى در اشتراك اساس بر

 پيشلرفت   اصلطم ،  ب  باا ملتّ بين در امروز ك 

 فرزناا  كرد  دور خاد از و ل است متااول جها 

 چللا ) عىللامى ممسسللات بلل  آنللا  فرسللتاد  و

 بلر  بىل   ا نهلا ( بلا  ا كادكست و با شيرخاارزا 

 نظلر  از انسا  اصالا، و. است فطرت سنت خمف

 بلاا  روش ا لن  ك  شا  سرشت  نحاا ب  خلقت

 بلاد  بلر  را انسا  الهى معنا ت اساس ك  نا و تاز 

الىتل  حياانلاتى    ؛نيست ساززار فطرتو با دبا مى
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ب  بليو از بلاردارا   ك  در تالّا و پرورش  افتن، 

مادر، شيرداد  و پرورش در پرتا بىرا  باد  مادر، 

احتياجى ناارنا، ب  طار طىيعى ضلرورتى بلم بل     

ازدواج و مراقىتهاا و ژ  ناارنا. در نتيد ، ا ن ناع 

  مقاارا ك  بلا حفلظ نسلل ل كل  از      ب با حياا 

ابااف طىيعت است ل منافلاتى نااشلت  باشلا. در     

 1«ا.اعىال جنسى آزادن

ازدواجهایى که همراه با آداب معنوى و رعایت 

  ـرفاً  و نیست فطرى هاى فضایو اخلاقى و خواسته

 رـرض  بـه  هیـرد،  مـى   ورت حیوانى ارراض براى

اسـت   پـاک  نسـو  بـه  یـابى  دسـت  کـه  ازدواج عالى

 .رسد نمى
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بنابراین، نسو پاک را بایـد در دایـره ازدواج بـا    

ائو اخلاقـى  رعایت احکام شرعى، آداب معنوى و مس

انتظــار داشــته باشــیم. و مــرد و زن در تمــام مراحــو 

زندهى باید توج ه بـه رـرض ا ـلى ازدواج )وجـود     

  ىری ه طی ب( داشته باشند.

 )علیه السلام(به بیان قرآن مجید: حضرت زکریا

در هنگــام طلــب فرزنــد، بــه خــداى متعــال عــرض 

 :کند مى

انلك  رَبّ بَبْ لى منِْ لَاُنك ذر ّل  طيّىل ً   »... 

پروردزارا، از جانب خادت بل  ملن    1؛سىيع الاُعا

 «فرزناا پاك عطا فرما...
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)علیـه  فرشتگان او را به وجـود حضـرت یحیى  

که تصدیق کننـده کلمـه خـدا بـود، بشـارت       السلام(

 7دادند.

به برخى از ا حابشان  )علیه السلام(امام سجاد

ربّ لا »این دُعا را به هنگام طلـب فرزنـد آموختنـد:    

ى فرداً و أنت خير الاارثين و اجعل للى وليّلاً   تهرن

من لانك  رثنى فى حياتى و  ستغفرلى بعا وفلاتى  

واجعل  خلقا سا ّاً و لا تدعل للشيطا  في  نصليىاً،  

اللّهم انىّ أستغفرك و أتاب اليك انك أنت الغفلار  

 2...«ةالرحيم سىعين مرّ

                                                 

 .34و  34سوره  ل عمران،  يات .  1

 ، طبع ايران.91، روايت 49، ص 139بحار، ج  . 2



 انسان و ازدواج / 46
 

ــه: و اجعللل  خلقللا سللا ا و لاتدعللل  » جمل

هواه بارزى است بـراى ایـن کـه    « ىاًللشيطا  في  نصي

باید در ازدواج طالب فرزندى باشـیم کـه در مراتـب    

حیوانى و جسمانى، سالم باشد و نیز از جهت معنوى، 

 وجود و درا شیطانى هاى وسوسه نفوى براى اى زمینه

) لى الله علیه هرامى رسول بلند بیان به. باشد نداشته

همسـرى را  چه چیز مانع م من است کـه  وآله وسلم(

برهزیند، باشد که خداوند فرزندى را به او بهخشد که 

 7سنگین کند.« لا ال  الاّ اللّ » زمین را با شعار

                                                 

 .3، روايت 1وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح و... باب .  1



 17 / دوره نهم، شماره دهم
 

 فرمـود:  ) لى الله علیه وآله وسـلم( رسول خدا

ميراث اللّ  عهّ و جلّ من عىا  الىممن ولا  عىلا   »

 1؛من بعا 

 ميراث خااا 

از او عهّوجل از بنا  مممنو فرزناا است ك  بعا 

 «خاا را پرستو كنا.

چقدر به جاسـت کـه جوانـان قهـو از تشـکیو      

خانواده، به آداب  حی  ازدواج و ابعـاد مختلـف آن   

آشنا شوند و معرفت واقعى نسهت به ررض ا لى آن 

پیدا کنند، شکى نیست که همین شناخت، بسـیارى از  

 مشکلات در ارتها  با زناشویى را حو خواهد کرد.
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 جنسىازدواج و ارضاء 

نگاه انسانى به ازدواج و توج ه بـه رـرض ا ـلى آن    

مغایرتى با اطفاء شهوت جنسى ندارد. زن و شوهر به 

 ؛طور طهیعى، خواهان ارضـاء رریـزه جنسـى هسـتند    

بنابراین، حق طهیعى آنان است کـه از یکـدیگر لـذتّ    

جنسى بهرند. به همـین جهـت، ممنوعی ـت در لـذّات     

مگر آنجـا کـه    ؛اردشهوانى بین زن و شوهر وجود ند

سهب ضرر و فساد جسمى و روحى و آبِرویى شود و 

یا ارتها  بین آنان شـرعاً حـرام و دون شـأن معنـوى     

 انسان باشد.

ــو     ــر ن ــد ت، آزادى ه ــر  مق ــى ش ــم او ل حک

بهرهــورى جنســى متقابــو زن و شــوهر از یکــدیگر 

است. تنها آنىه این حکم او لـى را مهـار و محصـور    
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 ضـرر،  بـه  راضـى  اسلام که ستا قاعده این کند، مى

 روحـى  و آبرویـى  و بـدنى  و دینـى  زیـان  و خسران

 بُعـد  حتـى  آبرو و انسانی ت شرف، عزّت، زیرا. نیست

 اسـلام  و شود، جنسى لذّات قربانى نهاید او، جسمانى

 .نیست راضى آن به

) ـلى الله  زنى به محضر رسول هرامـى اسلام »

) لى للهآمد و عرض کرد یا رسول ا علیه وآله وسلم(

حق شــوهر بــر زن چیســت؟ الله علیــه وآلــه وســلم(

حضرت فرمود: ... نهاید روزه بگیرد )یعنى مسـتحهى(  

 رود بیـرون  اش جز به اىن شوهرش و نهاید از خانـه 

 خـود  که است زن بر و شوهرش اجازه و اىن به مگر

خوش براى شوهرش معطّـر کنـد و    بوى بهترین با را

شد و به زیهاترین وجـه  نیکوترین لهات را براى او بپو
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خود را براى شوهرى بیاراید و هر  ه  و شام خـود  

را بر شوهرش عرضه نماید و بیش از اینها است حق 

 7«شوهر بر زن.

)علیه اسحاق بن عمـار هفـت: از امـام  ـادق    »

راجع به مردى س ال کردم که با همسرش در  السلام(

حال سفر است، و با این که آبى براى رسو نیست آیا 

با زنش همهستر شود؟ حضـرت در پاسـخ فرمودنـد:    

دوست ندارم که این عمو را مرتکب شود، مگر ایـن  

که بر خودش بترسد که به حرام بیفتد اسحاق هفـت:  

 ـ یـا  کنـد  از این عمو، لذّت جنسى را طلب مـى  دان ب

جهت است که میو شدید شهوى بـه زن پیـدا کـرده    

است. حضرت فرمود: میو شـهوى شـدید او بـه زن،    
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ضرورت را براى او پیش آورده است. هفـتم: از ایـن   

 ـ ـ: فرمودند ؛کند میو شهوى شدید لذّت را طلب مى

 لال است.ح او بر ـ همسرش از تمتّع و لذّت این

 از را مطالب این اباىر که کنند هفتم: روایت مى

س ال کـرد، آن   ) لى الله علیه وآله وسلم(هرامى نه ى

ت شهوانى بهر، پـاداش  بزرهوار فرمودند: از همسر لذّ

 بگیر.

ابوىر با تعجبُ س ال کرد که ایـن عمـو داراى   

 ) لى الله علیه وآله وسـلم( پاداش است؟ رسول خدا

در پاسخ فرمودند: همان هونه که اهر به لذّت و تمتّع 

 همىنین برى، حرام روى آورى از آن وزر و وبال مى

 پس هیرى مى پاداش آورى، روى حلال به که زمانى

پس از شنیدن مطب اسـحاق   )علیه السلام( ادق ماما
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 شـهوت ) کـه  زمـانى  نگرى بن عم ار، فرمود: آیا نمى

 بترسـد  نفسش بر اهر( آورد روى او به جنسى شدید

را  خود و) آورد حلال به روى پس( افتد حرام به که)

ــه او داده      ــر ب ــاداش خی ــدارد( پ ــرام دور نگه از ح

 7شود؟ مى

جـواز تمتّـع    ایـن روایـت، آشـکارا دلالـت بـر     

شهوانى از همسر دارد، هر چنـد شـخص آبـى بـراى     

رسو، نداشته باشد و بخواهد به جـاى رسـو، تـیمم    

بگیرد. هرچه  ورتى را که فرد خوفى بر نفس از بـه  

)علیـه  امام بینـد،  حرام افتادن ندارد و ضـرورتى نمـى  

 کنـد  تعهیر مـى  «ما أحبُ ا   فعل»از آن به:  السلام(

 کراهتـى  هـم  ایـن  و. شـود  ىم ـ حمـو  کراهت بر که
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 پـى  در را خدا رضایت عدم و خشم احیاناً که نیست

 ضـرورتى  اهـر  که است این معنایش بو باشد، داشته

دد و نمـاز  نگر تیم م به مجهور تا نشود مرتکب ندارد،

و عهادتش را به وضو به جا آورد. لـیکن در  ـورت   

ضرورت چنین کراهتى هم وجود ندارد. هر چنـد بـه   

 ن آب مجهور به تیم م براى اقامه نماز شود.جهت نهود

دارد کـه شـامو    رجلدر روایت اهر چه تعهیـر  

 مـرد  بـه  اختصـا   شرعى حکم ولکن شود مرد مى

 .شود ارد، بو شامو هر مکلفّ از مرد و زن مىند

) لى الله علیـه  خدا رسول بود، اى روز جمعه»

از مردى از ا حابشان س ال کردند؟ آیـا   وآله وسلم(

 آیا: کردند س ال ؛خیر: هفت اى؟ را روزه هرفته امروز

 او به نه، کرد؟ عرض اى؟ داده  دقه عنوان به چیزى
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 ـ همسرت نزد به برخیز: فرمودند رو کـه آمیـزش بـا    ب

 7«.توست همسر بر اى وى، از جانب تو  دقه

ــام ــد جنســى جــویى ک ــب دو از بای  و زن جان

 در زن اهـر  جهـت،  همـین  بـه  ؛باشد( دو هر) شوهر،

بـر ایـن    با ممعىل  نداشته باشد، باید او را  میو داءابت

 کار رارب کرد.

فرمـود:   ) لى الله علیه وآله وسـلم( رسول خدا

... این کـه مـرد   است مهرى سه چیز از بىوفایى و بى

با زنش آمیزش کند قهو از آن که با او بازى و شوخى 

 0کند.
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ملاعهه و بازى با زن را کـار حـق   »آن حضرت، 

و و از جملـه کارهـاى خیـرى دانسـته     شمرده نه باط

است که فرشـتگان بـه آن راضـى هسـتند و در آنجـا      

 7.«شوند حاضر مى

 ازدواج ماقّت و ارضاء جنسى

انسان تشنه شهوت، تنها بـا آرزو قـادر بـه خویشـتن     

دارى و مانــدن در دایــره عقــو و دیــن نیســت. مگــر 

عزّت، شرف، انسانیت، شخصی ت و ایمان به آخرت و 

 زخ او را از فساد و شقاوت نگهدارد.بهشت و دو

در میان انسانها، چند نفر به این درجـه و مقـام   

همان هونه که در میان مردم نفراتى خا   رسند؟ مى

 قـانونى  ریـر  هـاى  راه از و بماننـد  هرسنه توانند مى

                                                 
 .2و  1، روايت 17وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح، باب  . 1
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 رـذاهاى  بـه  نگاهشـان  اهر خصو  به نکنند اقدامى

 بیشـتر  ترشّـ   بـه  بزاقها و ؛شود باز لذیذ و رنگارنگ

 .بپردازند

بنابراین، براى این افراد هرسنه که امکانات لازم 

را براى رفع هرسنگى ندارند و امکان آن هست که به 

 «نعاذبالله»جهت ضعف ایمانى دست به خلاف کارى 

ــأمین     ــازمان ت ــت. اداره س ــى جس ــد راه ــد، بای بزنن

 بـراى ... و خیری ه مراکز و امداد، هاى اجتماعى، کمیته

 .اند آمده وجود به ضومع این حوّ

براى شخصى که تشنه و هرسنه اطفاء شـهوت  

جنسى است، و در آمد لازم و یا کافى را به مقتضـاى  

زمانش براى تشکیو خانواده و هرفتن زن دائم ندارد، 

 بـه  کـه  خـانمى  براى یا و دارد؟ وجود اى چه برنامه
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زدواج نشـده و یـا در ای ـام جـوانى     ا بـه  موفّـق  عللى

دست داده است و زمینه بـراى ازدواج   شوهرش را از

دائم او آماده نیست چه طرحى وجود دارد؟ یـا بایـد   

این مردان و زنان را که شمار آنان، بسـیار اسـت، بـه    

 اعمال و بندبارى حال خودشان رها کنیم، و شاهد بى

مقابـو   در و باشـیم  آشـکار  و پنهـان  در عفّـت  منافى

ــو   ــازار، مجــامع عم ــهوانى کوچــه، ب ــودهى ش مى، آل

 ؛بگذریم تفاوت بى... و آموزشى و ادارى هاى محیط

 جنسـى  رریـزه  ارضاء مساعد زمینه طرحى، ارائه با یا

 و زن از ـ ـ وادى این در تشنگان تا هردد، فراهم آنان،

 طـرم،  آن پرتـو  در و. برسـند  نسهى سیرابى به ـ مرد

 ظ شود.حف انسانى مقام و عفتّ
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فراد بـا  شکى نیست که راه او ل و رها هذاشتن ا

تنـافى دارد.   1اَ َحسَبُ الاِْنسا ُ اَ ْ  تُْرَكَ سُلاَا »آیه: 

 ایـن  کنار از تواند ه ویژه دین نمىب پاک هاى وجدان

 .بگذرد تفاوت بى اساسى، مشکو

اشخا ى که رریزه جنسى، آنان را بستوه آورده 

و اندیشه و مسایو زنـدهى آنـان را متوج ـه خـویش     

جز بـه اطفـاء شـهوت    ساخته است، خواه مرد یا زن، 

 هذارده او جلوى مشرو ، راه چنانىه و اندیشند نمى

جسمانى و روحى دچـار خواهـد    بیمارى به یا نشود،

هشت و یـا بـا اقـدامى ناشایسـت، بـر مقـام انسـانى        

 .ساخت خواهد وارد اى خویش ضربه

                                                 

 .36سوره قيامت،  يه  . 1
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تنها راه مشـرو  و مـورد پسـند شـر  و عقـو،      

مـرد بـا    کـه در پرتـو آن، زن و   ؛ازدواج موقتّ اسـت 

توج ه به ضوابط شرعى، پیمان ازدواج موقتّ بهندنـد،  

 از مشـرو   جنسـى  لـذّت  و شـهوانى  مندى و با بهره

 .شوند جدا عقد، زمان یافتن پایان از پس یکدیگر،

ــاء   ــت، بیشــتر اطف ــه در ازدواج موقّ از آنجــا ک

شهوت مطرم است تا بقاء نسـو و سـکونت مـرد در    

ز زنـان اهـو کتـاب بـه     پناه زن، اسلام به تمتّع بردن ا

نحو ازدواج موقتّ اجازه داده است. حتى با زنـى کـه   

معروف به فجور است، تمتّع شهوانى به نحـو ازدواج  

موقتّ به شر  رعایت ضوابط و احکام شرعى، جایز 

است. الهته بهتر و رعایت استحهاب در این است که با 
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زن پاکدامن، و بـا ایمـان پیونـد زناشـویى موقّـت را      

 د.بهندن

در روایات بسیارى کـه وقتـى از حـلال بـودن     

 )علیهم السـلام( ازدواج موقتّ )متعـه( از ائمـه اطهـار   

) لى الله و سنت رسول خدا قرآن به شود، س ال مى

 7.کنند استدلال مى علیه وآله وسلم(

در پاسخ أبو بصیر و امام  )علیه السلام(امام باقر

تى از در پاسخ ابوحنیفه بـه قسـم   )علیه السلام( ادق

 سوره نساء استدلال فرمودند: 03آیه 

 2؛...فما استمتعتُْ  بِ ِ فَآتُوهُنَ اُ ُورهنّ فزيض  »... 
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زنانى را ك  ب  ازدواج )ماقّت و زماناار( در 

آور ا، مهر آنا  را ب  عناا   ك واجلب با لا    مى

 «بپرداز ا...

ــه عمــر )عمیــر( لیثــى بــه محضــر امــام   عهداللّ

مد، و عرض کرد: درباره متعه نساء آ )علیه السلام(باقر

)علیه حضـرت  آن فرمائیـد؟  )ازدواج زماندار( چه مى

 فرمودند: السلام(

أحلها اللّ ُ فى كتاب  و على سنّ  مبيّ ، فهى حلال »

 1؛...يوم القيام  إلى

خااونا آ  را در كتاب خاد و بر پا   سلنّت  

حلمل فرملاد    ) لى الله علیه وآله وسـلم( پيامىرش

 «سا ، تا روز قيامت حمل است. با نو  ؛است
                                                 

 .9، روايت 1وسائل الشيعه، ابواب المتعه، باب .  1
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ــدار را    ــه ازدواج زمان ــردى ک ــه زن و م چنانى

 فرزنـد  و باشـند  فرزنـد  داراى توانند مى اند، پذیرفته

 در فرزنــدان کـه  برخوردارنــد حقـوقى  تمــام از آنـان 

 .هستند دارا دائم ازدواج

در این مجـال کوتـاه، قـادر بـه توسـعه بحـث       

 اهـر :  کـه  کنـیم،  ء مىنیستیم، تنها به این مطلب اکتفا

 حیث از آن شرعى ضوابط به توج ه با زماندار ازدواج

 مـولى  بیـان  به شود، پیاده اجتما  در اخلاق و احکام

جز افراد شقى کسى مهـتلا  » )علیه السلام(امیرالم منین

 7«.شود به زنا و عمو منافى عفتّ نمى
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 دنياا جا ا و ازدواج

اى رشد دنی که کنیم در خاتمه، این س ال را مطرم مى

یافته در بُعد علم و  نعت چه راهى را بـراى ررضـاء   

 راه ایــن در آیــا کنــد؟ رریــزه جنســى پیشــنهاد مــى

 معنـوى  عزّت و انسانى حیثی ت حفظ براى پیشنهادى

 است؟ شده فکرى انسان

پرداختن به نظری ات در این مقال مشکو اسـت،  

د ام ا آنىه در دنیاى موجود، واقعی ت عملى دارد، وجو

فحشــاء و آزادى ارضــاء شــهوانى از هــر راه ممکــن 

 است.

الهته در برخى از جوامع، بـه  ـورت بـاز و در    

بعضى دیگر، به  ورت محدود و بسته، است و نمود 

 ظاهرى ندارد.
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براى دنیاى جدید، محرم و نـامحرم و عفّـت و   

ریرت ناموسى، معنا و مفهومى ندارد. و آنان که ایـن  

 تمد ن شیفتگان همان به رند،شما مسائو را محترم مى

 اینان. نیستند آزاداندیش و کنند مى فکر بسته  نعتى،

 خـلاف  را آن و شـمرند،  مـى   ـحی   را بندبارى بى

 موقعى ام ا. دانند نمى مرد و زن انسانى حیثی ت و آبرو

 و فقهى خا  احکام به توج ه با( زماندار) ازدواج که

 زن نشـأ  خـلاف  را آن شـود،  قى آن مطرم مـى اخلا

 و شـمارند  مـى  مشرو  را هرى فاحشه مزد. دانند مى

در ازدواج زماندار را نـوعى اجـاره زن تلقّـى     مهر اما

 در امـا  و دانسـته  آزادمنشـى  را خودفروشى. کنند مى

 را کردن حرکت زناشویى  حی  رابطه و عفاف دایره

بــا برنامــه خــا  تهلیغــاتى،  .شــمارند مــى انحرافــى
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 و هـا  برچسـب  بـا  را حکـم  و قانون بهترین توان مى

 و داده جلـوه  زشـت  برانگیـز،  تنفّر و نامربو  سخنان

ا در کلمات زیها به عنوان بهتـرین  ر عمو ترین زشت

قــانون در میــان مــردم جــا انــداخت. در اینجــا تنهــا 

انسانهاى دور اندیشـند کـه بـه واقعی ـت مطلـب پـى       

 را فریهنـده  تهلیغـات  و هـا  ا ـطلام  هول و برند مى

 کـه  آنانى خصو  به سر سهك افراد اما .خورند نمى

 هسـتند،  دیانـت  و عقـو  خـلاف  هاى خواسته پى در

 .شوند أم و، تسلیم مىت بدون

با همین برنامـه خـا ، دنیـاى رـرب بـه نـام       

آزادى، عمو خلاف عفتّ را در حضـور مـردم جـایز    

شمرده و رقـص زن و مـرد را در مجـالس عمـومى،     

زادى ترویج کرده مجالس عی اشى و کنار دریا، به نام آ
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و با ترفندهاى خا ، ایـن روش، در کشـورهاى بـه    

ا طلام در حال توسـعه نیـز، جـا افتـاد و سـخن از      

محرم و نامحرم، عفتّ و ازدواج )زماندار( را سخن از 

 اسارت زن و تضییع حقوق او دانست.

آیا دنیاى رشد یافته در علم و  نعت، راه حلىّ 

اخلاقـى ارائـه داده    براى پایان یافتن فساد شـهوانى و 

است؟ خوب ملاحظه کنید، عمو و آمار در دنیـا چـه   

 هویند؟ مى

 پایان

 

 


